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متن پیاده سازی شده جلسه اول خارج اصول فقه (دور دوم) 18 مهر ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم

اولین جلسه از خارج فقه اصول دوره جدید را آغاز م کنیم. دوره گذشته قریب به بیست و پنج سال به طول انجامید و دلیل
اطاله آن تتبع گسترده، نقل و نقد کلمات و مهمتر از آن طرح مسائل بود که فقیه در صحن استنباط با آنها درگیر م شد ول در
اصول فقه موجود وجود نداشت. آشنای با ماتب اصول دیران به نحوی که زمینه موضع گیری صحیح را فراهم کند موجب
شد تا از متن محوری دوره قبل که کتاب کفایه بود خارج شویم و مسائل را اضافه کنیم. به عنوان مثال در بحث خبر واحد از

کفایه خارج شدیم و بحث نقل به معنا، آسیب شناس نقل احادیث و ... مطرح شد که در کتاب کفایه مرحوم آخوند نبود و
دیران هم که بعد از ایشان وارد مباحث اصول شدند بیان نردند اما الان در قالب ی شبهه بیان م شود. 

مبحث گستره شریعت با توجه به مباحث مانند فقه سیاس، فقه نظام و فقه اجتماع، بسیار حائز اهمیت است که در رسائل و
کفایه سخن از این مبحث به میان نیامده است. مبحث مقاصد نیز در این کتاب ها وجود ندارد در حال که این سوال جدی

مطرح است که نصوص مبین مقاصد آیا در استنباط دخالت دارد یا ندارد؟ اگر دخالت دارد دلیل آن چیست و اگر ندارد دلیل
آن چیست؟ آیا منبع واره های اهل تسنن مثل استحسان، استصلاح، سد ذرایع، فتح ذرایع در بحث استنباط دخالت دارد یا ندارد؟

به چه علت؟ این دست موارد باعث شد که مبحث خارج اصول ما در دوره گذشته طولان شود. اما در دور کنون بنا را بر
تلخیص گذاشته ایم البته تلخیص که از مسامحه به دور باشد. ممن است عین کلمات مطرح نشود اما جان مطلب به همراه

آدرس آن بیان خواهد شد. لذا در این دوره از خارج اصول، نقل عین کلمات دیران کمتر دیده م شود. البته نقل آراء و انظار
صورت م گیرد و اگر به عنوان مثال نظری سه اشال دارد ممن است ی از آن سه اشال مطرح شود و برای دو اشال

دیر توصیه به مراجعه شود و اگر برخ از مطالب را با بیان آدرس بتوان گذر کرد، گذر خواهیم کرد. لذا به فضلای که علاقمند
شرکت در این دوره هستند باید گفت که اگر در دوره گذشته اصول با ی ساعت مطالعه جنب کس به اقناع م رسید، در این
دوره حد اقل به دو ال سه ساعت مطالعه و مراجعه نیاز دارد. اگر در طول درس برای فهم ی اشال آدرس داده شد مخاطب

باید مراجعه کند البته اگر جای، طرح اشال در سرنوشت بحث ما اثر گذار بود، در کلاس مطرح م شود. با خواست خدای
متعال بحث را شروع م کنیم. 

مقدمات
مقدمه اول: منزلت، تاریخ و تعریف علم اصول

منزلت علم اصول
بدون ش علم اصول فقه از اهم علوم اسلام است. اولا اینه علم اسلام است یعن از یونان، هند و چین و ... نیامده و

دانش بوم مسلمانان است که آن را تاسیس کرده اند. چرا علم اصول فقه از اهم اصول اسلام است؟ اولا بخش از دین ـ که به
آن شریعت بالمعن الاخص م گوییم ـ مقابل خود دین ـ که شریعت بالمعن الاعم است ـ احام است. این احام به صورت

آماده در اختیار فقیه نیست و اگر صدر اسلام به این صورت بوده، بعد از آن نیاز به اجتهاد پیدا شد. در کتاب فقه و عرف بیان
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کردیم که در صدر اسلام از زمان پیامبر (ص)، اجتهاد شروع شد و حت زمان ظهور امام زمان ارواحنا فداه اجتهاد ادامه
خواهد داشت. اجتهاد به علم اصول نیاز دارد: أن استنباط الاحام الشرعیة عل کثرتها و سعتها متوقف عل علم اصول الفقه. ما
دو پله بالاتر از آن را مطرح م کنیم که نه تنها بحث اجتهاد نیاز به علم اصول فقه دارد بله معرفت دین نیاز به علم اصول دارد.

دوستان دوره سابق از ما شنیده اند که علم اصول فقه، علم اصول فقه نیست بله علم اصول فهم است. مر متلم، مفسر و
حاملان حدیث ب نیاز از علم اصول فقه هستند؟ و بالاتر از آن اینه اگر کس با متن سر و کار داشته باشد و بخواهد آن را به
صورت صحیح متوجه بشود نیاز به علم اصول فقه دارد مانند ی قاض که با کتاب قانون مدن سر و کار دارد باید از ابزار

اصول فقه برای فهم قانون استفاده کند. به عبارت دیر اگر کس بخواهد مجتهد در قانون شود نیاز به اصول فقه دارد. حت اگر
ی حقوقدان غیر مسلمان است برای فهم درست قانون نیاز به اصول فقه دارد. لذا ما گفته ایم که اصول فقه، اصول فهم یا

منطق استنباط است. 

تاریخ اصول فقه
مرحوم سید حسن صدر در کتاب تاسیس الشیعه که بسیار کتاب ارزشمندی است، بیان م کند که تاسیس علم اصول فقه به

عصر صادقین علیهما السلام برم گردد. ایشان در این کتاب بر جلال الدین سیوط اشال م کند که او در کتاب الاوائل خود
گفته تاسیس علم اصول توسط محمد بن ادریس شافع بوده که متوفای 204 هجری قمری است. اشال او این است که اگر
مراد شما از تصنیف علم اصول توسط شافع، ابتار و تاسیس است این سخن نادرست است چون تاسیس توسط صادقین

علیهما السلام بوده  که در نیمه اول قرن دوم بوده نه از شافع که در نیمه دوم قرن دوم بوده است و اگر منظور شما از
تصنیف، تدوین و کتاب نوشتن در این زمینه است، باز هم سخن نادرست است چون اولین کس که در این زمینه کتاب نوشته

هشام ابن حم بوده است که متوفای 179 هجری قمری است و از شاگردان امام صادق علیه السلام است. 
به نظر ما اشال مرحوم سید حسن صدر بر کلام سیوط مبن بر رد تاسیس علم اصول فقه توسط شافع وارد است اما اینه
م فرماید : تاسیس و ابتار علم اصول فقه توسط امامین صادقین علیهما السلام بوده قابل قبول نیست. آری امام صادق علیه

السلام و اصحاب ایشان نقش عظیم در تدوین اصول فقه داشته اند؛ مثلا هشام بن حم کتاب "کتاب الالفاظ و مباحثها" را
نوشته و یونس بن عبدالرحمن که متوفای 208ه ق است کتاب "اختلاف الحدیث و مسائله" و یا کتاب "مسائل التعادل و الترجیح

ف الحدیثین المتعارضین" را نوشته است . البته یونس بن عبدالرحمن معاصر شافع است اما چون از نظر سن بزرگتر از
شافع بوده، لذا متقدم بر شافع است. اما با این حال موسس این علم را باید باب مدینة العلم عل بن ابیطالب علیه السلام

دانست. به این آدرس مراجعه شود: دانشنامه امام عل علیه السلام جلد 5، مقالهای تحت عنوان "امام عل (ع) و فقه" وجود دارد
از اینجانب که در آن بیان م شود امیر مومنان عل  علیه السلام چه مسائل را در علم اصول بیان کردند و تاسیس از آنجا

شروع شد؛ البته م توانیم بوییم در زمان خود رسول خدا (ص) تاسیس این علم آغاز شد که این مطالب در اوایل کتاب فقه و
عرف در ی از پاورق ها بیان شده است. اما به نظر م رسد از زمان امیر مومنان عل علیه السلام بود که این علم شل و

شمایل اصول به خود گرفت. آخرین جمله اینه علم اصول فقه ی آغازی داشت که  از زمان حضرت امیر علیه السلام بود
که با ذکر برخ از مسائل این علم صورت گرفت و ی ادامه ای داشت که با تدوین و تصنیف در زمان امامین صادقین علیهما

السلام صورت گرفت و ی تعین و تشخص داشت که به صورت دانش نهادینه شده تبدیل شد و تا زمان کنون هم به عنوان
ی دانش متعین و متشخص مطرح است.

تعریف علم اصول
همانطور که بیان شد شریعت گاه مرادف دین به کار م رود که شامل کل دین م شود اعم از اعتقادات، اخلاق و احام

است و ی معنای خاص دارد که مراد از آن تنها احام است. این احام در قرآن و احادیث وجود دارد و بخش از آن را نیز
عقل درک م کند. علم که ممهد است برای کشف شریعت از قرآن، سنت و عقل، علم اصول است. العلم الممهد لشف

الشریعة من الاسناد یعن قرآن و سنت. علم که از ابتدا برای این کار تاسیس و تولید شده است؛ ممن است علم در کشف
شریعت نقش داشته باشد مانند علم نحو و علم لغت و رجال و ... اما این علوم از ابتدا برای کشف شریعت خلق نشده اند؛
برخلاف علم اصول که از ابتدا ممهد است برای کشف شریعت. وجه نیاز ما به علم اصول به خوب از این تعریف قابل فهم



است. از این گذشته گاه همین اسناد با یدیر سر ناسازگاری پیدا م کنند و راه حل آن در باب تعادل و ترجیح است که
اینجا به علم اصول فقه لازم است. به عبارت دیر گاه اسناد با هم تعارض ندارد و ی سند وجود دارد و ی حم و گاه هم

اسناد با هم تعارض دارند که باید تعارض حل شود. آن دانش که در هر دو صورت مدیریت ادله م کند علم اصول فقه است.

البته این تعریف مشهور ـ العلم الممهد لشف الشریعه من الاسناد ـ مورد اشال برخ علما از جمله مرحوم آخوند قرار گرفت.
ایشان معتقد است اگر علم اصول برای کشف شریعت از اسناد است بخش برائت و احتیاط و استصحاب و تخییر که شما را به
شریعت نم رساند چرا در علم اصول فقه بحث م شود؟ یعن این مسائل فقه عذر است که اگر ما را به واقع نرساند عذر داریم

در مقابل فقه کشف که شریعت را کشف م کند. لذا تعریف مشهور مسائل که قطعا مسائل اصول فقه است اما نتایجش رفع
سرگردان است و نتیجه عملیه دارد که منجزیت و عذر است و حم حاصل از آن حم ظاهری است ـ البته اگر حم ظاهری

بویند و در آن اختلاف است ـ را شامل نم شود. لذا مرحوم آخوند و دیران تعریف دیری را ارائه کردند که در جلسه بعدی به
آن خواهیم پرداخت. 

و الحمد له رب العالمین/ 

خلاصه بحث : منزلت علم اصول فقه این است که از اهم علوم اسلام است و از زمان که بحث اجتهاد برای استنباط احام
مطرح شد، یعن زمان صدر اسلام، نیاز به علم اصول فقه هم وجود داشت. علم اصول فقه صرفا در زمینه استنباط احام

شرع نیست بله برای برای فهم دین لازم است و حت بالاتر از آن برای فهم هر متن به صورت اجتهادی به اصول فقه نیاز
است. علم اصول فقه ی آغازی داشت که از زمان حضرت امیر علیه السلام بود که با ذکر برخ از مسائل این علم صورت

گرفت و ی ادامه ای داشت که با تدوین و تصنیف در زمان امامین صادقین علیهما السلام صورت گرفت و ی تعین و
تشخص داشت که به صورت دانش نهادینه شده تبدیل شد و تا زمان کنون ادامه دارد. علم اصول علم است که ممهد است

برای کشف شریعت از قرآن و سنت و عقل و از ابتدا هم در راستای همین هدف تولید شده است. این تعریف مشهور است و
علمای اصول به این تعریف اشال گرفته اند.

فایل پیاده سازی شده : کلی کنید
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